
 
 

  
  
  
  

  یتفضیل در استنباط نظام اخلاق ساختاربررسی 
 *هاي دینی از گزاره
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  زاده نوري محمد عالم

  پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگر و مدیر گروه اخلاق
  

  
  
  

                                            
 . 19/10/1391: تاریخ تأیید، 4/10/1391: تاریخ دریافت* 

  :چکیده
م و بخواهی بودههاي اخلاقی  اگر در میان منابع دینی به دنبال کشف نظام ارزش

تر و بد را از بدتر تمیز  یعنی خوب را از خوب ؛مراتب خوب و بد را به دست آوریم
در نگاه نخست . فعل تفضیل خواهیم رفتادهیم، لاجرم به سراغ مفاهیمی از قبیل 

اما برخلاف انتظار اولیه، در  ،انتظار داریم که این مفهوم تنها داراي یک مصداق باشد
  !و متنوعی براي آن بیان شده است مصادیق مختلف ،آیات و روایات

نسخ دلیل : اند مفسران در تفسیر این آیات و جمع میان ادله چند پیشنهاد ارائه کرده
اثبات تکثر  ،اثبات تکثر موضوع بدون ادعاي تساوي ،نفی تکثر بدوي موضوع ،متقدم

نفی تفضیل مطلق و (محدود گرفتن دایره تفاضل  ،موضوع و ادعاي تساوي آنها
 .نفی مطلق تفضیل و حمل بر مبالغه ،)ت تفضیلنسبی

به  در این نوشتار به بررسی این احتمالات پرداخته و با استقراي موارد استعمال این صیغه،
 ،شود نمی الاطلاق در صیغۀ تفضیل جاري لۀالعموم یا اصا لۀرسیم که اصا این نتیجه می

  .لیلی بر نفی آن داشته باشیممگر د ؛التقیید حاکم است لۀبلکه درباره این صیغه، اصا
  

  :ها کلیدواژه
  قرآن/ تفاضل/ تقیید/ افعل تفضیل/ تفضیل

 

 

جه سال
هم

د
/ 

اره
شم

 1/ 
اپی

پی
 

69/ 
ار 

به
13

91
 



 

 

61 

ی 
رس

بر
تار

ساخ
 

خلا
ام ا

 نظ
اط

ستنب
در ا

ل 
ضی

تف
از  یق

اره
گز

 
نی

 دی
اي

ه
 

  طرح پرسش
صیغۀ  .مفاد صیغۀ تفضیل است ،یکی از مشکلات مفهومی در متون اخلاقی

اگر در میان منابع نقلی به . بندي اوصاف اخلاقی نقش کلیدي دارد مرتبهتفضیل در 
هاي اخلاقی باشیم و بخواهیم مراتب خوب و بد را به  دنبال کشف نظام ارزش

تر و بد را از بدتر تمیز دهیم، ناگزیر سراغ  دست آوریم؛ یعنی خوب را از خوب
اهمیت این دست مفاهیم در ارائۀ هرم . افعل تفضیل خواهیم رفت مفاهیمی از قبیل

با این حال وقتی به موارد استعمال این مفهوم نظر . ها بسیار بالاست ارزش
هاي تفضیل در نگاه  گردیم؛ زیرا این صیغه اي مواجه می افکنیم، با امر غیرمنتظره می

 يانحصار برتر ،آنها ۀیظهور اولشوند و  نخست تنها داراي یک مصداق تلقی می
؛ اما برخلاف انتظار اولیه، در آیات و ر موارد استیک مورد نسبت به سای يبرا

ها موضوع با  روایات، مصادیق مختلف و متنوعی براي آن بیان شده است؛ مثلاً ده
  !معرفی شده است» افضل الأعمال«عنوان 

ي مصداق دیگر مشکل دوم اینکه حتی اگر دلیل لفظی دیگري این تفضیل را برا
دانیم که مصداق ادعایی موجود در دلیل، تفضیل  می قطع  ثابت نکرده باشد، گاهی به

مثلاً ممکن است به دلیل لبی یا از طریق سایر ملازمات ـ مانند شدت . واقعی ندارد
. ثواب و عقاب مترتّب بر یک عمل ـ ثابت شده باشد که از آن برتر نیز وجود دارد

  !تفضیل واقعی وجود داشته باشد، دلیل شرعی، ادعاي تفضیل دارد آنکه بنابراین بی
و طلبد  اصولی میمباحث علمی از سنخ ی تلاش ی،اخلاقمتون در  حل این مسأله

در ) امر( »فعلإ« صیغهبه که بلکه بیش از آن مقدار رسد همان مقدار  نظر میه ب
   .التربیه باید عنایت شود فقهو الاخلاق  در فقه» أفعل«به صیغه ، عنایت شدهالاحکام  فقه

  
  بحثی کلی در افعل تفضیل و معناي آن

صیغۀ تفضیل بیشتر بر این دلالت دارد که دو یا چند چیز در اصل یک معنا یا 
لازمۀ این سخن این است که آن . صفت مشترکند، اما در مقدار آن اختلاف دارند

علی أشجع من «شود  ه میمثلاً وقتی گفت. ماده، قابل تفاضل و داراي مراتب باشد
علی و . ، به این معناست که شجاعت صفتی مدرج و ذات مراتب است»حسین
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حسین در اصل این صفت مشترکند، ولی در مقدار آن اختلاف دارند؛ به این 
این، استعمالِ غالبی و کاربرد . صورت که علی این وصف را بیش از حسین دارد

رود  دي نیز أفعل تفضیل در جایی به کار میاما در موار. اصلی صیغۀ تفضیل است
   ؛که اصل صفت در یکی از طرفین وجود ندارد

 المحل فی التفضیل أفعل استعمال باب من )للتَّقْوى أَقرَْب هواعدلوا ( قوله و«
 الْجنَّۀِ أصَحاب( تعالى قوله فی کما ء، شی منه الآخر الجانب فی لیس الذي

ذئمورٌ یتَ خَیسامَقر نُ وسیلاً أَحقو أفظّ أنت«: لعمر الصحابیات بعض کقول و )م 
  )3/56 کثیر، ابن(» .»6اللّه رسول من أغلظ

در این موارد تفضیل فرضی و مجازي واقع شده است؛ به این بیان که مفضل 
علیه در حقیقت متصف به مبدأ نیست، ولی حتی در فرض اتصاف آن به مبدأ، این 

  ر است؛ تفضیل برقرا
 لم مما -  الموارد هذه مثل فی) أفعل( لفظۀ أن إلى النحاة بعض ذهب أنه اعلم«

 فساده، لایخفى لکن. تفضیلی لا وصفی، -  أصلاً بالمبدإ متصفاً علیه المفضل یکن
 أهل جمیع باتفاق »من« لفظۀ مع استعماله لایجوز للوصف کان إذا أنه إلى نظراً

 فإن الفرضی، للتفضیل أنه فالحق .الموارد تلک فی معها مستعمل أنه مع العربیۀ
 قد و بالمبدإ، متصفاً علیه المفضل کان إذا فیما هو و ،حقیقیاً قدیکون التفضیل

 فیفضل به، اتصافه یفرض لکن به، متصفاً هو یکن لم فیما ذلک و ،فرضیاً یکون
 ذاك من أفضل هذا أن التفضیل هذا معنى فیکون الاتصاف، تقدیر على علیه غیره
  )4/66 ،شیرازيحسینی (» ... بالمبدإ، ذلک اتصاف تقدیر على

  

  هاي قرآنی تفضیل
هاي روایی تفکیک  هاي تفضیل قرآن را از تفضیل ما در این مرحله بررسی صیغه

زیرا در روایات احتمالات متفاوتی از قبیل تصحیف، اختلاف نسُخ، سقط، . کنیم می
ترین و معتبرترین سند  اما قرآن کریم مهم. دوجود دار... تحریف، نقل به مضمون و 

اندکی تغییر و تصحیف و با نهایت دقت و امانت  معارف الهی است و متن آن بی
  .سادگی عبور کرد توان از کلمات و عبارات آن به که نمیاي  گونه به به ما رسیده است،
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 صراحت، عملی بر عملی یا صفتی بر صفتی یا شخصی در قرآن کریم گاهی به
در این آیات هرجا که برتري شخص یا . بر شخص دیگر برتري داده شده است

توان به حکم ملازمه، برتري آن  گروهی که داراي صفتی هستند بیان شده باشد، می
به چند نمونه . »تعلیق حکم به وصف مشعر به علیت است«زیرا . صفت را دریافت

  :توجه کنید
لا (جهاد بر قعود دلالت دارد؛ برتري مجاهدان بر قاعدان که به برتري  .1

سبیلِ اللَّه بِأَموالهمِ و   یستَوِي الْقاعدونَ منَ المْؤْمنینَ غَیرُ أُولی الضَّرَرِ و المْجاهدونَ فی
  لا وعد اللَّه الْحسنىاللَّه الْمجاهدینَ بِأَموالهمِ و أنَْفُسهمِ علىَ الْقاعدینَ درجۀً و کُ  أنَْفُسهمِ فضََّلَ

  .)95/نساء( )اللَّه المْجاهدینَ علَى الْقاعدینَ أَجراً عظیماً  و فضََّلَ
کند، بر  برتري کسی که ایمان به خدا و قیامت دارد و در راه خدا جهاد می .2

رسانی به حاجیان و آبادسازي مسجد الحرام که مراد از آن، خدمت به حاجیان و  آب
بنابراین عمل صالحِ . ادسازي مسجد الحرام بدون ایمان به خدا و قیامت استآب

 عمارةَ و الْحاج سقایۀَ أَجعلْتمُ(همراه ایمان بر عمل صالح بدون ایمان برتري دارد؛ 
ِجدسرامِ الْمنْ الْحنَ کَمآم باِللَّه مِ وورِ الْیالآخ و دبیلِ  فی جاهس ونَ ؟اللَّهتَوسلای ْندع اللَّه و اللَّه 
  .)19/توبه( )الظَّالمینَ الْقوَم لایهدي

 کانَ أَفَمنْ(برتري مؤمنان بر فاسقان که به معناي برتري ایمان بر فسق است؛  .3
  .)18/سجده( )یستوَونَ لا فاسقاً کانَ کمَنْ مؤْمناً
 یستَوِي هلْ(ي علم بر جهل است؛ برتري عالمان بر نادانان که به معناي برتر .4
  .)9/زمر( )الْألَْبابِ أُولُوا یتَذکََّرُ إنَِّما لایعلَمونَ الَّذینَ و یعلمَونَ الَّذینَ
دهند  دلان بر کوردلان و برتري مؤمنانی که عمل نیک انجام می برتري روشن .5

رتري عمل صالحِ در معناي ب که به) چه مؤمن باشند و چه مؤمن نباشند(بر بدکاران 
 عملُوا و آمنُوا الَّذینَ و الْبصیرُ و  الأعَمى مایستوَِي و(پرتو ایمان بر کردار بد است؛ 

حاتالالص سی لاَ والْم 58/غافر( )تَتَذکََّرُونَ ما قَلیلاً ء(.  
پیام این آیه برتري عمل خوب بر عمل بد است، اما اینکه چه عملی خوب یا 

توان از این آیه ملاکی براي  بنابراین نمی. عملی بد است، در آیه معلوم نیستچه 
ـ  دلی یا کوردلی و روشن   خوب و بد کشف کرد و تشخیص مصداق خوب و بد ـ
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آنچه در این آیه آمده، مانند . به آیات دیگر یا به ارتکاز مخاطب احاله شده است
اي بدیهی به شمار  ست که توصیهتوصیه به پندار نیک، رفتار نیک و گفتار نیک ا

  .سازد رود و مصادیق نیک و بد را در گفتار و رفتار و پندار معلوم نمی می
اند، بر کسانی که در  برتري کسانی که در شرایط سخت انفاق و جهاد داشته .6

شرایط وسعت، انفاق و جهاد دارند که به معناي برتري عمل صالح در شرایط 
وسعت است و تأثیر دشواري و آسانی در ارزش  سخت بر عمل صالح در شرایط

 درجۀً أعَظمَ أُولئک قاتلََ و الْفَتحِْ قَبلِ منْ أنَْفَقَ منْ منْکمُ لایستَوي(کند؛  عمل را بیان می
  .)10/حدید( ) الْحسنى اللَّه وعد کلاُ و قاتَلُوا و بعد منْ أنَْفَقُوا الَّذینَ منَ

 أصَحاب و النَّارِ أصَحاب لایستوَي(ي اصحاب بهشت بر اصحاب آتش؛ برتر .7
  .)20/حشر( )الْفائزُونَ هم الْجنَّۀِ أصَحاب الْجنَّۀِ

. توان کشف کرد از این آیه نیز به طور مستقیم برتري عملی را بر عملی نمی
ها و اعمال  ویژگیبراي استفاده از این آیه در کشف نظام اخلاقی قرآن، لازم است 

وجو کنیم و اینها را بر آنها  را در قرآن جست »اصحاب الجنه«و » اصحاب النار«
  .برتري دهیم

برخلاف این دسته از آیات که دو طرف مقایسه در آن به صراحت ذکر شده 
است، در برخی آیات، نام گروه دوم صریحاً نیامده است، اما بیشتر به قرینه مقابله 

شناخت؛ یعنی گویا یک کار با ضد خود سنجیده شده و آیه نه در  توان آن را می
مقام بیان برتري کاري بر کار دیگر، بلکه تنها در مقام بیان اصل خوبی یک عمل 

درجۀً   سبیلِ اللَّه بأَِموالهمِ و أنَْفُسهمِ أعَظمَ  الَّذینَ آمنُوا و هاجرُوا و جاهدوا فی(بوده است؛ 
 .)20/توبه( )د اللَّه و أُولئک هم الْفائزُونَعنْ

یعنی ایمان، هجرت و جهاد در راه خدا خوب است و موجب پاداش بزرگ 
  :در تفسیر صافی آمده است. نه اینکه نسبت به کار دیگري فضیلت دارد. شود می

فیض کاشانی، (» .تالصفا هذه یستجمع لم ممن کرامۀ أکثر و درجۀً أعظم«
2/328(  

  :مجمع البیان نیز مراد از آیه را چنین بیان کرده است
» .الأشیاء هذه یفعلوا لم الذین المؤمنین من غیرهم من اعظم درجه عنداالله«
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  )5/24طبرسی، مجمع البیان، (
به معناي خود باقی ) اعظم درجه(اگر این تفسیر را بپذیریم، صیغۀ تفضیل 
اي که  دسته: دو گروه مؤمن است خواهد ماند؛ یعنی آیه در صدد مقایسه میان

این هر دو گروه نزد . اي که هجرت و جهاد ندارند هجرت و جهاد دارند، و دسته
  .تر است خدا داراي درجه هستند؛ اما درجه گروه اول بزرگ

اما اگر فرض کنیم که این مقایسه میان کسانی است که ایمان و هجرت و جهاد 
از » اعظم«جهاد ندارند، در این صورت کلمه  دارند، با کسانی که ایمان و هجرت و

کسی که این امور را نداشته باشد، ابداً معناي تفضیل خود منسلخ خواهد شد؛ یعنی 
مرحوم علامه . تر و فضیلت کمتر داشته باشد فضیلتی ندارد، نه اینکه درجه پایین

  طباطبایی این وجه را بیان کرده است؛
 أعَظمَ(: فقوله...  له فضل لا من إلى الأفضل سبۀن بینهما النسبۀ أن بیان المراد«

 من نوع هذا و أصلا، لهم درجۀ لا الذین هؤلاء إلى بالقیاس أي )اللَّه عنْد درجۀً
 قدم لا فیما رفیع قدم ذو أحدهما لأن الفریقین بین حقیقۀ نسبۀ لا أن عن الکنایۀ
 یدل بما )الْفائزُونَ هم لئکأُو و(: قوله أیضا ذلک على یدل و، أصلا فیه للآخر
  )9/206طباطبایی، (» .الاستقرار نهج على لهم ثبوتها و فیهم الفوز انحصار على

  .ما در مباحث آینده در دلالت این سیاق بر حصر سخنی خواهیم داشت
  

  خیر
گاه به صورت صفت مشبهه در معناي خوب و گاه به صورت اسم » خیر«واژه 

هرگاه پس از این کلمه حرف جارة . رود یا بهترین به کار میتفضیل در معناي بهتر 
کار رود، حتماً معناي تفضیل دارد و اگر به اسم مفرد یا جمعی اضافه شود؛  به» من«

تواند معناي تفضیل داشته باشد؛ گرچه  ، می»خیر الاعمال«و » خیر العمل«مانند 
ابق نظر برخی لغویان در این کلمه خواه مط. معناي وصفی در آن نیز منتفی نیست

، )4/264 منظور، ابن ،301/ راغب، ؛2/652جوهري، (معناي أفعل تفضیل به کار رود 
اي باشد که با مادة خود بر تفضیل  و خواه مطابق نظر علامه طباطبایی صفت مشبهه

، در هر صورت به بحث ما )3/133؛ 15/202طباطبایی، (کند نه با هیأتش  دلالت می
  .بودمرتبط خواهد 
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برانگیز  خوشبختانه در قرآن کریم موردي وجود ندارد که از این جهت چالش
توان احتمال داد که این واژه به صورت صفت  باشد، زیرا در بسیاري از موارد می

مشبهه استعمال شده و از معناي تفضیل تهی است؛ یعنی تنها دلالت بر خوبی عمل 
  :از جمله در موارد زیر. دارد
سفرٍَ فَعدةٌ منْ أیَامٍ أُخرََ و علَى الَّذینَ یطیقُونَه فدیۀٌ طَعام   منْکمُ مریضاً أَو على فَمنْ کانَ(

 )184/بقره( )مسکینٍ فَمنْ تَطَوع خَیراً فهَو خَیرٌ لَه و أَنْ تصَوموا خَیرٌ لَکمُ إنِْ کُنْتمُ تعَلَمونَ

)فُوا الْکَیها فَأَولاحِإص دعضِ بی الْأَروا فدلاتُفْس و مهأَشْیاء وا النَّاسخَسلاتَب الْمیزانَ و لَ و
  )85/اعراف( )ذلکمُ خَیرٌ لَکمُ إِنْ کُنْتمُ مؤْمنینَ

)ُرٌ لَکمخَی وَفه ُتم3/توبه( )فإَِنْ تُب(، )برُِوا أَنْ وَرٌ تصخَی ُإِنْ کانَ ذوُ ( ،)25/نساء( )لَکم و
  1.)184/بقره( )میسرَةٍ و أَنْ تصَدقُوا خَیرٌ لَکمُ إنِْ کُنْتمُ تعَلَمونَ  عسرَةٍ فَنَظرةٌَ إلِى

معناي تفضیل  را به» خیر«احتمال دیگر این است که در همه موارد بالا کلمۀ 
یک کار با نقیض  علیه، عدم مفضلّ خواهد بود؛ یعنی در این صورت مفضلّ. بدانیم

مثلاً بیان کرده که اگر . یا ترك خودش سنجیده شده و از آن بهتر دانسته شده است
از این سیاق  بیشترمفسران . روزه بگیرید، براي شما ـ از روزه نگرفتن ـ بهتر است

 ن«چنین تفضیلی برداشت کرده و حرف جاراند؛ را مقدر دانسته» م  
 التبیان، طوسی،(» .کهتر من لکم خیر الاستئذان یعنی )لَکمُ خَیرٌ ذلکمُ( قوله«
7/426(  
»)وا وذَر عیالْب  ُکمرٌ ذلخَی ُالمعاملۀ من لکم خیر اللَّه ذکر الى السعی اي )لَکم 

  )5/174فیض کاشانی، (» .أبقى و خیر الآخرة نفع فانّ
»)برُِوا أَنْ وَرٌ تصخَی ُننکاحه من لکم خیر اءالإم نکاح عن صبرکم و أي )لَکم. «
  )5/12مراغی، (
طبرسی، (» .علیهما الإقامۀ من )لَکمُ خَیرٌ فهَو( الغدر و الکفر من )تُبتمُ فإَِنْ(«

  )2/38جوامع الجامع، 
»)و لَو مرُوا أنََّهبتَّى( ینادوك فلم )صح ُتَخرْج ِهملَکانَ( منزلک من )إلَِی 

   )9/342التبیان، طوسی، (» .الحجرات وراء من دونکینا أن من )لهَم خَیراً
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ها در مقابل  آورد؛ زیرا هیچ یک از این تفضیل این احتمال نیز مشکلی پدید نمی
واقع آیۀ قرآن تنها در مقام بیان اصل خوبی روزه گرفتن  به. گیرد دیگري قرار نمی
سازگار نباشد، تنها عنوان بهترین کار معرفی نکرده که با سایر آیات  است و آن را به

سایر کارها . کند این کار براي شما از عدمش بهتر است؛ یعنی خوب است ادعا می
  .نیز ممکن است به همین ترتیب خوب باشند؛ یعنی هر یک از عدمش بهتر باشد

توجه به این نکته لازم است که گاهی در ترك عمل هیچ خیري وجود ندارد؛ 
ست که مردم آن ل آن عمل نسبت به چیزي اتفضی ،در این صورت مراد از تفضیل

  پندارند؛ را خیر می
 ثم بالاستیذان، الدخول ذلک أي ذلکمُ: )ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون(«

» .المجرد الدخول من خیرا فیه الناس یرى ما إلى بالنسبۀ تفضیل هنّ؛ ا... التسلیم
  )3/695 ، حسینی شیرازي(

 أَحسنُ و مستَقرَا خیَرٌ یومئذ الْجنَّۀِ أصَحاب( علامه طباطبایی در تفسیر آیۀ شریفۀ
  :آورده است) 24/فرقان( )مقیلاً

 و( :تعالى قوله فی کما التفضیل معنى عن منسلخان »أَحسنُ« و »خَیرٌ« کلمتا و«
ونُ هوأَه هلَیما(: قوله و ،)ع ْندع رٌ اللَّهنَ خَیوِ مأن یبعد لیس و ل،قی کذا )اللَّه 

 مشبهۀ صفۀ أنه رجحنا ما على بناءـ  کخیر معناه فی هو ما أو »أفعل« إن: یقال
 معنى عن منسلخ غیر الموارد هذه مثل فیـ  بهیئته لا بمادته التفضیل على تدل

 ذلک استحسنوا و الاجرام و الشرك اختاروا لما أنهم ذلک فی العنایۀ و التفضیل
 فیها ما و الجنۀ بأن فقوبلوا ،حسناً و خیریۀ لها أثبتوا فقد رةالآخ فی النار لازمه و

 یختاروا أن و النار على یختاروها أن فعلیهم قولهم لازم على حتى أحسن و خیر
  )15/202 ، طباطبایی(» .حال أي على الکفر على الإیمان

در هر صورت چه این کاربردها را خالی از معناي تفصیل بدانیم، و چه معناي 
یل در مقایسه با ترك، یا تفضیل در مقایسه با خیر متوهم براي آن در نظر تفض

این . شود بگیریم، جایگاه عمل در هرم خوب و بدها از این بیانات استفاده نمی
این کار از  ،اي اما اینکه به صورت مقایسه ،آیات تنها در مقام بیان اصل خوبی است

تر است و ضریب  رها از او خوبتر است یا کدام کا خوب ،کدام کارهاي خوب
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بنابراین . شود ها چقدر است، از این بیان معلوم نمی خوبی آن نسبت به سایر خوب
ها، روابط و  بهرة این آیات در کشف نظام اخلاقی کم است و براي کشف نسبت

  .هاي اخلاقی، باید از ادلۀ دیگر یاري گرفت اصل و فرع ارزش
  

  اظلم
اي پدید نیاورده  آن کریم جز در یک مورد، دشوارياستعمال صیغۀ تفضیل در قر

» أظلم«صیغۀ تفضیل تنها جایی که این موضوع به ابهام و دشواري انجامیده، . است
چه کسی ستمکارتر (» من أظلم؟«مرتبه در قرآن به صورت سؤال  پانزدهاست که 

چهار  بسیاري از این استعمالات مشابه و مکرر است؛ اما در. شود دیده می) است؟
  . مورد تفاوتی آشکار وجود دارد

)َنْ أظَْلمم عى  وس و هما اسذکْرََ فیهأَنْ ی اللَّه ِساجدم َنعنْ مم114/بقره( )خرَابهِا  فی  م( 
)َنْ أظَْلمم نِ افْترَى  ومم  هبِآیات کَذَّب باً أَوکَذ لَى اللَّه21/انعام( )ع( 
  )57/کهف( )ممنْ ذکُِّرَ بِآیات ربه فَأعَرَض عنهْا و نَسی ما قَدمت یداه  مو منْ أظَْلَ(
)نْ وم َنْ أظَْلممم َةً کَتمشهَاد هْندنَ عم 140/بقره( )اللَّه(.  

صیغۀ تفضیل است و از نظر صرفی، هیچ احتمال » أظلم«بدون تردید کلمه 
نیز در همه این موارد استفهام » من أظلم«استفهام . نیستدیگري درباره آن روا 

  2.انکاري است و به این معناست که کسی از این ستمکارتر وجود ندارد
رود این واژه در این استعمال تنها یک مصداق داشته باشد؛ یعنی  انتظار می

ین در حالی که در این آیات براي ستمکارتر. ستمکارترین انسان تنها یک نفر باشد
  :دست کم چهار مصداق معرفی شده است ،انسان
 .که از یاد خدا در مسجد منع کند و براي ویرانی آن تلاش نماید کسی .1
 .که بر خدا دروغ بندد یا آیات او را دروغ شمارد کسی .2
که از آیات خدا ـ که به او تذکر داده شده ـ روي گرداند و پیشینه خود  کسی .3

  .را فراموش کند
  .سازد کتمان اوست، نزد که را لهىا شهادتکه  کسی .4
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یک حکم اخلاقی است که براي » ستمکارترین فرد= أظلم«به بیان اصطلاحی 
  .تحدید موضوع آن، باید میان این ادله و متون جمع کرد

فرض کنیم در آیات قرآن، فقط یک . در این باره پرسش دیگري نیز وجود دارد
ا با در نظر گرفتن کل معارف قرآنی گوی. مصداق از این چهار مصداق ذکر شده بود

. ت فردي از آن ستمکارتر نیز نشان دادأتوان به جر و با استناد به قرائن خارجی، می
در مورد سوم ادعا شده کسی که از آیات خدا روي گرداند و اعمال گذشته  مثلاً

او  به سهولت از ،با در نظر گرفتن ادله لبی. ستمکارترین است ،درَخود را از یاد ب
در مسیر  ،که علاوه بر گمراهی خود کسی مثلاً. توان تصویر کرد ستمکارتر را نیز می

پس باید از ظاهر این دلیل دست . ستمکارتر از اوست ،گمراهی دیگران اقدام کند
مشکل اول جمع . هرچند دلیل لفظی معارضی براي او وجود نداشته باشد ؛برداریم

  . میان دلیل لفظی با ادله لبی است این مشکل جمع ،میان ادله لفظی بود
به هر حال کثرت این گونه استعمالات در صیغۀ تفضیل ما را اساساً نسبت به 

راحتی و  گویا این صیغه آمادگی دارد به. سازد استعمال صیغۀ تفضیل مردد می
از جایگاه لغوي  در بیشتر موارددر غیرمعناي حقیقی خود مصرف شود و  معمولاً

  . ودخود بیرون ر
  

  راه حل
  :اند مفسران در تفسیر این آیات و جمع میان ادله چند پیشنهاد ارائه کرده

  

  نسخ دلیل متقدم .یک
اولین روشی که براي فهم این آیات پیشنهاد شده، این است که دلیل متقدم را 

یعنی از میان این چند آیه، با توجه به ترتیب نزول  ؛به واسطه دلیل متأخر نسخ کنیم
آیات را منسوخ بقیه حاکم بدانیم و  ،بعد از همه نازل شدهرا ه چهاي قرآن، آن سوره

  )2/195، ابیاري(. تلقی کنیم
  

  نفی تکثر بدوي موضوع .دو
علامه طباطبایی تلاش کرده همه موارد بالا را به یک مصداق بازگرداند و تنوع 

وعی الغاي وي با ن. یا تشتت مصادیق را با تأویل به یک باطن مشترك نفی کند
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در  بازگردانده و از عناوین مصرح» ستم بر خدا«همه این مصادیق را به  ،خصوصیت
است  فوق را به این معنا گرفتهدر واقع همه آیات . آیات نفی موضوعیت کرده است

خدا دروغ  یا بر  کسی که از یاد خدا منع کند، ؛»أظلمَ ممن ظَلمَ علیَ االلهو من « که
یا شهادت الهی را  ،یا از آیات خدا روي گرداند ،ت او را دروغ شماردیا آیا ،بندد

که بر خدا است بر خدا ظلم کرده است و چه کسی ستمکارتر از کسی  ،کتمان کند
  :و تبیین شدت این ظلم نوشته است گاه در توجیه ستم کند؟ آن
این به . یابد افزایش می ،درجه ستم، به تناسب عظمت کسی که به او ستم شده«

طباطبایی، ( ».کند ترتیب شدیدترین ستم، کار کسی است که به خدا ظلم می
  )7/45؛ 13/252؛ 10/29

تنقیح : ستی تکثر به عناوین زیر قابل اجرامطابق اصطلاحات اصولی این نف
مناط یا استنباط علت قطعی، الغاي خصوصیت یا علم به عدم خصوصیت، خروج 

مورد الغالب، و نیز نفی موضوعیت از عنوان  الحکم مورد التمثیل یا ورود الحکم
  .مصرح در دلیل یا طریقی دانستن عنوان

با این تفاوت که وجه جامع میان  ،در تفسیر نمونه نیز همین شیوه جاري شده
در این تفسیر دو ابهام . شرك و کفر و انکار خدا دانسته شده است ،همه این آیات

  . وجود دارد
یعنی توضیحی که درباره شرك و کفر  ؛ينخست ابهام موضوعی و صغرو

آیا منع از یاد . رسد و نیاز به تتمیم دارد کافی به نظر نمی ،دانستن این موارد آمده
دت گرداندن از آیات خدا و کتمان شها خدا در مسجد، تلاش براي ویرانی آن، روي

  )5/185 ، مکارم شیرازي(ست؟ الهی، شرك و کفر و انکار خدا
یعنی بر فرض همه این موارد را مصادیق  ؛ي و حکمی استابهام دیگر کبرو

شود؟  شرك و انکار خدا بدانیم، چگونه شرك و انکار خدا برترین ظلم شمرده می
  )184/همان، (

تردید هر چهار مورد  بی ،البته اگر فرض کنیم مراد از شرك، شرك خفی باشد
مچنین براي ه. بالا، مصادیق شرك خفی هستند و مشکل صغروي حل خواهد شد
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توان از آیات زیر  می ،حل مشکل کبروي و حکم به اینکه شرك برترین ظلم است
  :استفاده کرد

  )13/لقمان( )عظیم لظَُلمْ الشِّرْك إِنَّ(
  افْترَى دفَقَ باِللَّه یشرِْك منْ و یشاء لمنْ ذلک دونَ ما یغْفرُ و بهِ یشرْكَ أَنْ یغْفرُ لا اللَّه إِنَّ(

  )48/نساء( )عظیماً إثِْماً
 ضلََّ فَقدَ باِللَّه یشرِْك منْ و یشاء لمنْ ذلک دونَ ما یغْفرُ و بهِ یشرْكَ أنَْ یغْفرُ لا اللَّه إِنَّ(

  .)116/نساء( )بعیداً ضَلالاً
اما همچنان یک مشکل مفهومی باقی است و آن اینکه شرك خفی که به 

 هم و إِلاَّ باِللَّه أکَْثرَُهم یؤْمنُ ما و(زند  هادت قرآن کریم از برخی مؤمنان نیز سر میش
  .معلوم نیست مصداق برترین ظلم باشد ،)106/یوسف( )نمشرْکُِو

از  ،صرف نظر از این ابهام محتوایی، تلاشی که در این دو تفسیر صورت گرفته
یعنی هر دو تفسیر سعی دارند این آیات را  ؛ستقبیل تلاش براي نفی تکثر بدوي ا

تعارض بدوي این آیات را  ،همنوا و داراي پیام مشترك معرفی کنند و به این ترتیب
  .منتفی دانند

  
 اثبات تکثر موضوع بدون ادعاي تساوي .سه

روش دیگر براي جمع میان آیات، به رسمیت شناختن همه مصادیق و توسعه 
براي . نیاز به موضوع دارد) أظلم(یان که حکم اخلاقی به این ب. در موضوع است

کشف و تحدید این موضوع نباید به یک آیه اکتفا کرد، بلکه با تشکیل خانواده 
با ملاحظه همه ادله معلوم . باید سهم همه ادله را در نظر گرفت ،آیات مرتبط

ها  انسان، چهار مصداق دارد؛ یعنی این چهار تن ستمکارترین »أظلم«گردد که  می
علَى اللَّه کذَباً أوَ   ممنِ افتَْرى  و منْ أظَْلمَ«: بنابراین جمع ادله چنین خواهد بود. هستند

خَرابهِا أو ذُکِّرَ بِآیات ربه   فی  کذََّب بِآیاته أو منَع مساجدِ اللَّه أنَْ یذْکَرَ فیها اسمه و سعى
 نهْا وع َرضأو فَأَع داهی تمَما قد یَنسَةً کتَمشهَاد هْندنَ عم ؟اللَّه«  

کدام ستمکارتر است و چه نسبتی میان آنها وجود  اما اینکه از این چهار نفر
ممکن است یکی از آنها . دارد، در آیات قرآن معلوم نشده و نیاز به ادله دیگر دارد
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تر وجود  کسی از این پنج نفر فقیه«شود  مثل اینکه گفته. از دیگران ستمکارتر باشد
اما  ،معناي این جمله این است که این پنج نفر سرآمد فقهاي موجود هستند .»ندارد

نیاز به قرینه دیگري دارد که این بیان  ،تر است اینکه در میان خود اینها کدام فقیه
  ؛نسبت به آن ساکت است

 منْ و«: اخرى صیغ ثلاث فی و هنا -الظلم قمۀ على الدالۀ -»أظَْلمَ منْ« نرى«
َنْ أظَْلممم َةً کَتمشهَاد هنْدنَ عم نِ... «، »اللَّهملىَ  افْترَى مع باً اللَّهَنْ... « ،»کذمم 
کَذَّب بِآیات اللَّه و فدنهْا صعلى الظلم أظلم الأربع هذه أن على یدل مما »ع 
  )2/104صادقی تهرانی، (» .رینالآخ على و الحق و النفس

بنا بر این تفسیر گرچه هر یک از آیات به تنهایی در مصداق انحصاري ظهور 
خورد و از ظهور و اطلاق بدوي خود  اما پس از جمع میان ادله، تقیید می ،دارد

  .گردد خارج می
لازم است  ،اگر این روش را به رسمیت بشناسیم و این مبنا را کامل بدانیم

بر افزودن آیات، به روایات مرتبط نیز توجه کنیم و در خانواده منابع، قرآن و علاوه 
، کلینی( » یفتَْرقَِا حتَّى یردِا علَی الحْوض  أَنَّهما لنَْ«حدیث را باهم در نظر بگیریم که 

این احادیث را نیز باید به فهرست ادله مقید بیفزاییم و دامنه  مثلاً .)2/415
  :ها را توسعه بخشیم ترین انسانستمکار

چه کسی نزد «؛ )8/8، همان( ».عندْ اللَّه ممنِ استسَب للَّه و لأوَلیاء اللَّه  أظَْلمَ  و منْ«
خدا و اولیائش را در ) ،با اهانت به دشمنان(خدا ستمکارتر است از کسی که 

 »معرض توهین و ناسزا قرار دهد؟
»َل  اسِالنَّ  أظَْلمدْنَنَ العا سحم رِ ووْنَنَ الجنَّ سنْ س455/آمدي، ( ». م( 
»َالنَّاسِ  أظَْلم  رَضَارِبِهَغی َضَرب َأو هلرقََاتَنْ قتََلَ غی322/دیلمی، ( ».م(  

  
  اثبات تکثر موضوع و ادعاي تساوي آنها .چهار

میت را متکثر بدانیم و روش دیگر در جمع این آیات اینکه موضوع حکم أظل
کس از این  به این ترتیب هیچ. ادعا کنیم که همه آنها در این حکم مساوي هستند

  .کسان ستمکارتر وجود ندارد و درجۀ ستمکاري اینها نیز یکسان است
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ظهور  از و نخورده تقیید هیچ یک از آیات ،در این روش بر خلاف روش گذشته
به موضوع خود دلالت دارند که کسی از او  همه آیات نسبت. گردد خود خارج نمی

را  توان کسی یعنی هرگز نمی ؛ندقصاد ستمکارتر وجود ندارد و در این دلالت کاملاً
سازگار است با اینکه کسانی در  اما این بیان کاملاً یافت که از او ستمکارتر باشد،

  . درجه او ستمکار باشند ردیف او و هم
کار گرفت که صیغۀ  توان به ط در جایی میتوجه داریم که این روش را فق

بود  تفضیل در سیاق نفی قرار داشته باشد؛ زیرا اگر حکم اظلمیت در سیاق مثبت می
  .خورد آن وقت هر یک از این آیات به آیات دیگر تقیید می  ،)فلان اظلم الناس(

که در را جا نیز مانند روش گذشته اگر بخواهیم همه کسانی به هر حال در این
به روایات هم  ،لازم است علاوه بر آیات ،ردیف این افراد قرار دارند استقصا کنیم

  .مراجعه کنیم و موضوع روایات را نیز به این فهرست بیفزاییم
  

 )نفی تفضیل مطلق و نسبیت تفضیل(محدود گرفتن دایره تفاضل  .پنج
. کند صیغۀ تفضیل همواره نوعی مقایسه میان مفضل و مفضل علیه را بیان می

اگر دایره تفاضل معلوم . سازد برترین را معلوم می ،یعنی میان دو یا چند مصداق
یعنی صیغۀ تفضیل به صورت مطلق ذکر شود و مفضل علیه تصریح نگردد،  ؛نباشد

یعنی مصداق یاد شده از همه مصادیق ممکن  ؛باید این فضیلت را عمومی دانست
وجود داشته باشد که ادعاي تفضیل در این میان اگر دلیلی . برتر شمرده شود

. توان دایره اولیه مقایسه را کوچک و محدودتر فرض گرفت می ،عمومی را نفی کند
دلیلی ندارد که از مطلق تفضیل  ،بینیم امکان جمع وجود ندارد در واقع وقتی می

کافی است از تفضیل مطلق دست برداریم و تفضیل را به صورت  ،دست برداریم
  .کنیمنسبی برقرار 

با توجه به اینکه یقین داریم که  ،»ترین مردم است زید عالم«اگر گفته شود  مثلاً
باید این دلیل از اطلاق خود خارج  ،ترین فرد در طول تاریخ بشر نیست زید عالم

یعنی دایره مقایسه را میان  ؛سازیم در مرحله اول آن را به زمان حال مقید می. گردد
 .»ترین است هاي موجود عالم ن انسانزید میا«: گیریم یهاي موجود درنظر م انسان

باید قید دیگري  ،در این مرحله هم اگر علم داشته باشیم که این ادعا درست نیست
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: مکان یا جماعت خاصی را براي تفضیل زید در نظر بگیریم مثلاً. بدان بیفزاییم
  .»ترین است زید در این منطقه یا در میان این جماعت عالم«

براي  یعنی نوعی قید ؛خواهیم تفضیل را از اطلاق خود خارج کنیم ون که میاکن
له این است که چگونه دایره آن را معلوم سازیم؟ وجو کنیم، مسأ مفضل علیه جست

لاي  هشک باید به شرایط و قراین داخلی و خارجی موجود نگاهی داشت و از لاب بی
را هم نباید از نظر دور داشت که اما این  ،آنان به دنبال کشف دایره تفضیل بود

 اطلاق ظاهري دلیل در حد امکان باید برقرار باشد و تنها به قدر ضرورت از آن
قرینه خارجی  یعنی کمترین مقداري که آن دلیل قطعی و یا توان دست برداشت؛ می

  کند؛ بر آن دلالت می
 الحکیم، رآنالق فی المستعملۀ أمثاله من ککثیر حقیقی، لا إضافی »أظلم من« و«

 الإثبات و النفی فی الملابسات، و المحیطۀ الظروف ملاحظۀ تقتضی البلاغۀ فإن
 ربه بِآیات ذکُِّرَ ممنْ أظَْلمَ ومنْ(: قوله فی فالمعنى ... أشبه، ما و الحصر و

رَضَا فَأعْنهفأعرض ربه بآیات رذکّ ممن أظلم فأعرض رذکّ ممن أحد لا ،)ع 
 المفترین من أحد لا ،)کَذباً اللَّه علَى افْترََى ممنِ أظَْلمَ ومنْ(: قوله وفی. عنها
 القرآن ظاهر على جار لأنه. أولى والأول. وهکذا کذباً، االله على افترى ممن أظلم
  )3/311شنقیطی، (» .البحر فی أبوحیان اختاره وممن. فیه إشکال ولا

 ظالم کند ظلم مساجده ب نسبت کسى هر: بفرماید خواهد می شریفه آیه این«
 کردن خراب در و شود برده مساجد در خدا نام که شود مانع که کسی ولى. است
. دارد قبیل این از فراوانى آیات مجید قرآن .است »أظلم« ،نماید کوشش آنها
 هاللَّ علَى  افْترَى ممنِ أظَْلمَ منْ و(: فرماید می که شریفه آیه این نظیر مثلاً
 خداه ب که کسی ولى ،باشد می ظالم ىیگو دروغ و زننده افترا هر چه گر. )کَذباً

   )1/256 ، نجفی خمینی(» .است أظلم ،ببندد دروغ
یعنی از  ،در اینجا مفسر کوشیده تا قرائن محدودیت موضوع را از خود کلام

  .دست آورد کار رفته در عبارت به هاي به سایر واژه
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 ل و حمل بر مبالغهنفی مطلق تفضی .شش
روش دیگر براي تفسیر این آیات اینکه از اساس صیغۀ تفضیل را از معناي 

 دبی همراه با مبالغه بدانیم که بارا نوعی بیان اآن تفضیل تهی بشماریم و استفاده از 
بر این اساس خداي . شکل گرفته است جلب توجه مخاطب و ارائه بلیغ معناهدف 

اما این گونه بیان کرده  ،ا کند که این افراد بسیار ظالم هستندمتعال در نظر داشته ادع
یا از اینها ند که گوسان این قدر ظالمتر سراغ دارید؟ یعنی این ک ها ظالمکه آیا از این

  تر وجود ندارد؛ ظالم
 قطع مع الزجر و التهدید فی المبالغۀ مخرج مخرجا الکلام ذلک جعلت إن و«

 أیضا العرف محکما به قیل کما الأمر نفس فی لزیادةا أو المساواة نفی عن النظر
  )1/362 ، آلوسی(» .فتدبر القال و القیل ارتفع و الاشکال زال

 الأظلمیۀ إثبات قصد غیر من التفظیع و التهویل به مقصود استفهام هذا قیل و«
  )2/195، ابیاري(» .غیره عن نفیها لا و حقیقۀ، للمذکور

از اینها نیز بتوانیم تصور و معرفی تر  ظالمکسانی به این ترتیب احتمال اینکه 
  . گردد منتفی نمی ،کنیم

  
  هاي روایی تفضیل

نظر به اهمیت این صیغه . بررسی صیغۀ تفضیل در قرآن کریم بود ،آنچه بیان شد
  .کنیم اي از مصادیق آن را در روایات مرور می در اخلاق و تربیت اسلامی، اکنون پاره

  
  برترین عمل

برترین و ارزشمندترین عمل را شناسایی  ،واهیم در نظام اخلاق اسلامیاگر بخ
وجو  در آیات و روایات جست» الأعمالأفضل «یه کنیم، باید با کلیدواژة و توص

از صیغۀ تفضیل انتظار داریم که بیش از یک مصداق نداشته به طور طبیعی . کنیم
ارت به عنوان برترین عمل اعمال مختلفی با همین عبرغم توقع ما،  بهباشد؛ اما 

، سخاوت، 5نیکی به پدر و مادر، 4اله الا االله ، لا3توحید پروردگار :معرفی شده است
، 9، نماز اول وقت8یاري دیگران، غمخواري و 7التزام به حقیقت، 6خوش خلقی
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، 12، حج مقبول11دوستی و دشمنی در راه خدا  ،10معرفت به خدا و تفقه در دین
توکل بر خدا و رضاي به   ،15، قرائت قرآن14یرخواهی بندگان، خ13محبت به کودکان

) خرج کردن(، آبروداري با 18، تقوا17گفتن ، اطعام مردم و خوش سخن16قضاي الهی
  . ...و  21آموزي ، علم20، زهد در دنیا19مال

این نتایج را هم باید به  ،وجو کنیم جست» خیر العمل«اگر همین معنا را با لفظ 
3، نیکی به خاندان فاطمه زهرا23، ولایت22نماز :فهرست بالا بیفزاییم

مواجهه   ،24
  . ...و  25اهل گناه با روي ترش و چهره عبوس

أشرف «، »أحب الأعمال الی االله«اکنون اگر همین محتوا را با الفاظ دیگري مثل 
وجو  جست... و » أفضل الطاعات«، »ما عبد االله بشیء«، »أفضل العباده«، »الأعمال

موارد تکراري را حذف کنیم، آمار نتایج حاصله به شدت افزوده کنیم، حتی اگر 
خوشحال کردن   ،29، انتظار فرج28، بزرگداشت خدا27ستایش خدا  ،26دعا :خواهد شد

، 32عبادت خدا  ، تقرب به خدا،31)نیکو(، قول 30مؤمن و رفع گرفتاري از او
کر ، تف38، علم به خدا37، اخلاص36، یاد مرگ35، عفت شکم و فرج34، جهاد33طاعت

 »الا باالله ةقو حول و لا لا«و  »اله الا االله لا«، 39پیوسته درباره خدا و قدرت او
، پرهیز از 43، غلبه بر عادات42داري با یاد خدا شب زنده  ،41، فکر کردن40گفتن

، حرکت به سوي خانه 46ترك لذایذ دنیوي  ،45مراقبه خداي سبحان  ،44معصیت
  . ... ، و49، پرداخت حق مؤمنین48، فهم دین خدا47خدا

در آن صیغۀ تفضیل به  به طور مستقیمدر روایات مواردي نیز وجود دارد که 
 ؛کار نرفته، اما معناي تفضیل و دلالت بر نوعی انحصار از سیاق عبارت آشکار است

ثواب الاعمال و عقاب صدوق، ( »تیشین خَم کاءثل البمبون بِب الی المتقرّه ما تقرّنّإ«
ها تطفئ بحورا الدمعۀ فإنّ و ثواب إلاّ زنٌه وو لَ ل إلاّمن عم ما« ،)172ص  الاعمال،
  )1/87، ابن ابی فراس( ».من النار

 رسد و کاملاً بینی و قابل قبول به نظر نمی این وضعیت در ابتداي امر قابل پیش
  أفضل«توان پذیرفت که عباراتی مانند  البته می. شود  عجیب و دور از انتظار دیده می

 ،الیه جمع بودن مضاف خاطر به» الأعمال أشرف«و » الأعمال إلی االله أحب«، »الأعمال
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همان گونه که در برخی از روایات براي همین  ،تاب چند مصداق را داشته باشد
  جا چند مصداق ذکر شده است؛ و یک صراحت ها نیز، به صیغه
 »تها و بِرُّ الوْالدینِ و الجِْهاد فی سبیِلِ اللَّهقَالَ الصلاةُ لوقْ ؟الاعمالِ أفَضَْلُ لتْ أيَق«

  )2/158کلینی، (
  )155/آمدي، ( »أعلی الاعمال إخلاص الایمان و صدق الورع و الایقان«
»روُربم جح و یهلا غلُوُلَ ف ْغزَو و یهف َانٌ لا شکالِ إیِمم99/، مفید، امالی( »أفَضْلَُ الاع(  

داراي چند » العباده أفضل«و » خیرالعمل«توان پذیرفت که عباراتی مانند  ما نمیا
 ،الیه مفرد بوده مصداق باشند؛ این در حالی است که حتی در مواردي که مضاف

إنَِّ أفَضْلََ العْملِ العْبادةُ و «  :جا ذکر شده است گاهی چند مصداقِ صریحِ معطوف، یک
ُاضع304/ حرانی،( »التَّو(، »َُالفْرَجَِ  أفَضْل ظاَرْانت و تمالص رُ وبةِ الصادبْالع«. ) ،201/همان(  

تواند چند فرد  می» الاعمال أفضل«شود که  به سهولت از این روایات معلوم می
داشته باشد و برخلاف انتظار اولیه، لازم نیست تنها به یک مصداق منحصر شود؛ 

خلاف عرف پدید  ،براي این صیغۀ تفضیل برشمرده شودیعنی اگر چند مصداق 
این افراد متعدد هم . شود کاملاً مفهوم و مقبول دیده می ،نیامده و در ارتکاز مخاطب

معلوم نیست با هم مساوي باشند؛ ممکن است در میان خود آنها اولویت و درجاتی 
ترتیب احتمال دوم در به این . وجود داشته باشد که از ادلۀ دیگر باید آن را دریافت

 ،)نفی تکثر موضوعی(معناي افعل تفضیل که از مرحوم علامۀ طباطبایی نقل کردیم 
تکثر  ،زیرا در امثال این استعمالات. رسد دلیل به نظر می شود و تکلفی بی ثابت نمی

  . موضوعی صریحاً بیان شده و قابل نفی نیست
  

  بهترین کس
نیز » بهترین انسان«در بررسی  ،دیمدی» برترین عمل«مانند آنچه در کشف 

ارزشمندترین انسان در نزد پروردگار کسی  ،به شهادت قرآن کریم. شود مشاهده می
إنَِّ ( ؛داشته باشد) تري یعنی ایمان بالاتر و عمل صالح(است که تقواي بیشتري 

 ُکمأکَرَْمنْعاالله  دُ13/حجرات( )أتَْقاَکم(، )نُوا وإِنَّ الَّذینَ آم  مه کأُولئ حاتاللُوا الصمع
إنَِّ خیَرَکُم « در برخی از روایات نیز آمده است؛ همین مضمون .)7/بینه( )خَیرُ الْبریِۀِ
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لَه ُکمعْأطَو و ُأَتقَْاکم لیَهع ُکمَأَکْرم و اللَّه ْنداما اگر براي  .)5/340کلینی، ( »ع
هاي دیگري  با پاسخ ،استفاده کنیم »خیر الناس«د واژة کلیوجو در این باره از  جست

  :شویم نیز مواجه می
، کسی 51، کسی که مردم از او سود برند50آن کس که به واجبات الهی عمل کند

صبر کند و  ،رسد شکرگزار باشد، وقتی به او بلایی می ،رسد که وقتی بدو نعمتی می
، کسی که 53خوبی کند ،بدي شود، و اگر به او 52ببخشاید ،زمانی که بدو ستم شود

اهل ایثار و شکیبایی  ،و در سختی 54سخاوتمند و شکور باشد ،در حال آسایش
، کسی که حرص را از دل خارج کرده و مخالف هواي خود در طاعت 55باشد

، کسی که جان خود را 57، کسی که زحمت مردم را تحمل کند56پروردگار عمل کند
، 58ا سرکوب کند و خدایش را راضی نمایداز شهوات پاکیزه سازد و خشم خود ر

، کسی که ایمان خالص و یقین صادق داشته باشد و 59ترین باشد کسی که باورع
  60.رغبت به دنیا زندگی کند بی

به نتایج  ،ادامه دهیم» خیارکم«یا » خیرکم«وجو را با واژه  اکنون اگر همین جست
، کسی که با همسر 61دکسی که دست و دل بازتر باش :بیشتري دست خواهیم یافت

، 63کسی که قرآن را بیاموزد و به دیگران بیاموزاند، 62تر باشد و خانواده خود خوب
، کسی که 65، کسی که از گناه و معصیت پاك باشد64کسی که به فقر راضی باشد

، کسی که در جان و مال و 66تمام همت و تلاش خود را صرف آخرت کند
، کسی که 68که مالک نفس خود باشد ، کسی67فرزندش مصیبت بیشتري دیده باشد

و دیدنش ما را به یاد  70، سخنش علم ما را بیفزاید69ما را به کار خیر دعوت کند
، کسی که 72تر باشد و بیشتر با مردم انس گیرد اخلاق ، کسی که خوش71خدا بیندازد

، 74، کسی که عاقل باشد73دارده بگیرد و دین و ورع خود را نگاه از مردم فاصل
، کسی که پاکیزه 75مسافرت نماز را شکسته بخواند و روزه را افطار کند کسی که در

به نماز مشغول  ،نددهد و آن هنگام که مردم در خوابسخن گوید، دیگران را غذا 
  . ...و  76باشد

را در این روایات » خیار«یا » خیر«فرض کنید کسی براي حل این مشکل، کلمۀ 
آیات قرآنی نیز داده شده بود ـ و به  صیغۀ تفضیل نداند ـ احتمالی که دربارة
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ترجمه کند، در این صورت از توجیه » ها خوب«یا » خوب«صورت صفت مشبهه 
 اسعد«، »الناس  افضل«ها مانند  موارد بالا نجات یافته است؛ اما براي سایر کلیدواژه

  تراشد؟ هی میچه توجی» اقرب الناس من االله«، »احب الناس الی االله«، »الناس
هاي بسیار بیشتري خواهیم  پاسخ ،وجو را ادامه دهیم ها جست با این واژهاگر 

کسی که عاشق عبادت باشد و با تمام وجود به آن بپردازد و به کم و زیاد  :یافت
دهد و در زمان قدرت بردباري  کسی که خشم خود را فرو ،77دنیا توجه نکند

لت اهل بیت را ، کسی که فضی79، کسی که داراي سخاوت و ایمان باشد78کند
، کسی که از آنچه زیان 80بشناسد و به آنان محبت داشته باشد و از آنان اطاعت کند

، 82، کسی که دنیا را ترك کند و براي آخرت کار کند81پرهیز کند ،داند آن را می
، کسی که 84، کسی که داراي عقل و ایمان باشد83بیشتري داشته باشد کسی که زهد

، کسی که 86، کسی که اهل محاسبه نفس باشد85ندبا کریمان نشست و برخاست ک
کسی که سخاوتمندتر باشد و واجبات ، 87تقاضاي طاعت خدا در دل داشته باشد

یعنی هنگام عمل رغبتش  ؛، کسی که عمل بهتري داشته باشد88مالی خود را ادا کند
کسی که  ،91، پیشواي عادل90، کسی که شاکرتر باشد89به پاداش الهی بیشتر باشد

  .... و  92باشدمتواضع 
  

  راه حل
درباره روایات مشتمل بر  ،هاي تفضیل قرآنی بیان شد احتمالاتی که دربارة صیغه

   :تفضیل نیز قابل ذکر است
  .نسخ دلیل متقدم و حاکم دانستن دلیل متأخر .1
  .نفی تکثر بدوي موضوع و ارجاع آن به موضوع واحد .2
  .اثبات تکثر موضوع بدون ادعاي تساوي میان آنها .3
  .ت تکثر موضوع و ادعاي تساوي میان آنهااثبا .4
  .یعنی محدود گرفتن دایره تفاضل و نفی تفضیل مطلق ؛نسبی دانستن تفضیل .5
جلب توجه هدف  اب ،نفی مطلق تفضیل و حمل صیغۀ تفضیل بر مبالغه .6

  .مخاطب و ارائه بلیغ معنا
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 کثرت استعمال .قابل قبول نیست) نسخ دلیل متقدم(از این میان احتمال اول 
این صیغه مانع از احتمال نسخ است؛ زیرا نسخ در موارد محدود و شرایط خاص 

هم بدون قرینۀ  احتمال نسخِ بیانات شرعی در این سطحِ وسیع، آن. افتد اتفاق می
. شود خاصیت دانستن شریعت منتهی می رفتن و بی کنندة مراد، به از بین روشنِ تعیین

  .سازد نیاز می این صیغه، ما را از تکلفّ نسخ بی افزون بر اینکه توجه به استعمال عرفیِ
دربارة احتمال دوم نیز پیش از این گفته شد که در احادیث بسیاري براي صیغۀ 

این موارد قابلیت صیغۀ . به صراحت موضوعات متعدد ذکر شده است ،تفضیل
تفضیل را براي پذیرش موضوعات متکثر تأیید و احتمال نفی تکثر موضوعی را به 

  .کند دت تضعیف میش
نیز ادعایی بدون دلیل و ) احتمال چهارم(اثبات تساوي مرتبۀ موضوعات 

اي از این موضوعات به بداهت آشکار است و نفی  اختلاف میان پاره. پرمؤونه است
گفته شد  ضمن اینکه قبلاً. بیشتر ادعایی از سر اضطرار و تحکم است ،این اختلاف

فی جاري است و در جملات مثبت خلاف ظاهر که این احتمال تنها در سیاق ن
احتمال اینکه کسی  ،»کسی از این شخص برتر نیست«اگر گفته شود  مثلاً. است

مفهوم  ،»این شخص برتر است«شود  اما وقتی گفته می ،مساوي او باشد وجود دارد
  .جمله این است که مساوي با او هم وجود ندارد

گویا این . احتمال سوم، پنجم و ششم :دمان به این ترتیب سه احتمال باقی می
  .هاي متفاوتی از یک حقیقت است سه احتمال به یک جا بازگشت دارد و بیان

موضوعات متکثري براي افضلیت به رسمیت شناخته  ،مطابق احتمال سوم
اما اینکه چرا برخلاف ظاهر  ،شود که الزاماً میان آنها تساوي رتبی وجود ندارد می

ممکن است به خاطر  ،لیت به مصداق واحد منحصر نشدهافض ،صیغۀ تفضیل
جلب هدف  او ممکن است ب ،)احتمال پنجم(محدود دانستن دایره تفاضل باشد 

  ؛)احتمال ششم(باشد  توجه مخاطب و ارائه بلیغ معنا
... لْعبادات فی عدةِ أَحادیثَ کَثیرَةٍ دالَّۀٍ علىَ تَفضْیلِ بعضِ الْأذَکْاَرِ علَى جمیعِ ا«

فإَِما أَنْ یخصَ بِما عدا الذِّکرَْ أوَ یحملُ علىَ اختْلاَف الْحالات أوَِ الأَْشْخاَصِ أَوِ 
لإثِْبات أصَلِ الْفضَلِْ أَو نَحوِ   التَّفضْیلِ  الْأَوقاَت أَو علَى الْمبالَغَۀِ أَو علَى أَنَّ أَفْعلَ
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و کَذل  وماً أَومع اتادبْضِ الععیلِ بْنْ تَفضی مْأتی ضَى وا مم یعمج کَکَذل
ارِضعم َله جِدوصاً إذَِا وُ7/163 حر عاملی، (» .خص(  

هاي مشابهی  در کتب اهل سنت نیز به این معضل توجه شده و براي حل آن راه
  ؛پیشنهاد شده است

 ؛والاشخاص الاحوال اختلاف حسب على جرى وابج اختلاف ذلک أن :احدهما«
 وفى الوجوه جمیع من الاشیاء جمیع خیر به یراد ولا کذا الاشیاء خیر یقال قد فانه

 ذلک فى واستشهد ذلک نحو أو حال دون حال فى بل والاشخاص الاحوال جمیع
 الق سلم و علیه االله صلى االله رسول أن عنهما االله رضى عباس بن عن منها بأخبار
  .حجۀ أربعین من أفضل حج لمن وغزوة غزوة أربعین من أفضل یحج لم لمن حجۀ
 أو »خیرها من« أو »کذا الاعمال أفضل من« المراد یکون أن یجوز أنه الثانى الوجه

 الناس أعقل فلان« :یقال کما مرادة وهی »من« فحذفت »کذا فعل من خیرکم من«
  )1/301العینی،  ؛79و2/78، النووي( ».»وافضلهم اعقلهم نم« انه ویراد »وافضلهم

ال این بود که چرا صیغۀ تفضیل بر چند ؤس. کنیم بار دیگر این بحث را مرور می
شود؟ با بررسی موارد استعمال آن  مصداق یا بر غیرمصداق حقیقی خود جاري می

ظاهر مطلق  به این نتیجه رسیدیم که گزارة تفضیلی هرچند به ،در آیات و روایات
یا » ترین انسان است فلان کس ظالم«در گزارة  .خورد نحوي تقیید می غالباً به ،باشد

  :چند احتمال وجود دارد ،»فلان عمل برترین عمل است«
ترین  باشد، ظالم... فلان کس به شرط اینکه «): مفضلّ(تقیید در ناحیۀ موضوع  ·
  .»باشد، برترین است... فلان عمل در صورتی که «یا  ،»است
فلان «یا  ،»ترین است در حق خود فلان کس ظالم«: ناحیۀ محمول تقیید در ·

 .»عمل برترین است از حیث اجتماعی یا از جهت علمی
ترین انسان است نسبت به این  فلان کس ظالم«: علیه تقیید در ناحیۀ مفضلّ ·
 .»فلان عمل برترین عمل است در دایرة این اعمال خاص«یا  ،»گروه

تفضیلی و استعمال صیغۀ تفضیل در غیرمعناي حقیقی و تقیید گزارة (این ماجرا 
بلکه در استعمالات عرفی تکرار شده و  ،به قدري در منابع دین) ظاهري خود

فراوانی دارد که ابهت و صلابت این صیغه را شکسته و آن را از مرتبت والاي اولیۀ 
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یغه به این با استقراي موارد استعمال این ص ،به بیان علمی. خود فرود آورده است
در صیغۀ تفضیل جاري  »الاطلاق  لۀاصا«یا  »العموم  ۀلاصا«رسیم که  نتیجه می

مگر دلیلی بر نفی آن  ،حاکم است »التقیید  لۀاصا«شود؛ بلکه درباره این صیغه،  نمی
  .داشته باشیم

مشابه این استعمال در  .این موضوع را نباید عجیب و غیرقابل باور پنداشت
: ها توجه کنید به این مثال. شود ها نیز فراوان دیده می ایر زبانزبان فارسی و س

؛ »موقع تحویل دهد آموز کسی است که تکالیف خود را خوب و به بهترین دانش«
 ،بهترین محصول«. یعنی در این کلاس، در این مرحله و از جهت تحصیلی

ی است که بهترین ماشین، ماشین« ،»تر باشد تر و مستحکم محصولی است که مقاوم
ولیت خود بیشتر ؤبهترین مدیر کسی است که به مس«، »امنیت بیشتري داشته باشد

در این  .»بهترین برنامه این است که ناهار را در راه بخوریم«، »توجه داشته باشد
شدن آن » بهترین«ها به خوبی روشن است که داشتن ویژگی مذکور موجب  مثال

اما همۀ . شدن وجود دارد» بهترین«براي  شرایط فراوان دیگري. شود موضوع نمی
شده و  زیرا معمولاً مورد نظر بوده، رعایت می. آن شرایط مفروض گرفته شده است

تنها  ،در این موقعیت ـ و با فرض مراعات آن شرایط ـ. نیاز به بیان نداشته است
  .همین یک ویژگی نیاز به تأکید و رسیدگی داشته و برجسته شده است

ابن ابی ( »و علَّمه  القُْرآْنَ  تعَلَّم  خیَرُکمُ منْ«شود  تیب وقتی گفته میبه همین تر
، منظور » بهترین شما کسی است که قرآن را بیاموزد و بیاموزاند« ؛)1/99، جمهور

کسی از  ،این است که در میان شما مسلمانان که سایر شرایط خوب بودن را دارید
  . نیز دارا باشد همه برتر است که این وصف را

نکرة در سیاق «مزاج است که به کمک  چنان ضعیف و سست صیغۀ تفضیل آن
هیچ «شنویم  وقتی می. تواند بر انحصار دلالت کند نیز نمی» لاي نفی جنس«و » نفی

انتظار داریم هیچ عملی برتر از آن یافت  ، در واقع»عملی برتر از فلان وجود ندارد
اما برخلاف انتظار  ص در ازاي آن وجود داشته باشد،مشخنشود و تنها یک مصداق 

کند و عموم کلام به شرایط خاص  اینجا هم صیغۀ تفضیل همراهی نمی ،ما
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منَ   أفَضَْلُ  لا عملَ«، )270/ آمدي،( »منَ الوْرعِ  أفَضَْلُ  لا عملَ«؛ خورد تخصیص می
  .)همان( »منَ الْخشُوُعِ لا عبادةَ أحَسنُ«، )186/، شعیري( »التَّفَکُّر

حتی اگر در بیان تفضیل بر انحصاري بودن مصداق تصریح شده باشد، باز هم 
  أفَضَْلُ«؛ معلوم نیست مراد جدي باشد و احتمال تخصیص همچنان باقی است

ةِ شَیادبْالع فَافْالع وه و داحو ئَ  أفَضَْلُ«، )22/، کراجکی( »ءَةِ شیادبْالع ظَارْانت رُ وبانِ الص
  )26همان، ص( .» الفَْرَج

را پیش از آن » من«حرف جاره  ،به همین جهت برخی در بیان معناي این صیغه
. اند معنا کرده» فلانٌ من افضل الناس«را » فلانٌ افضل الناس«در تقدیر گرفته و 

  93)1/301 العینی،(
نمایی آن  کنیم و از بزرگ اکنون انتظار خود را از این صیغه محدودتر می

  . کنیم پرونده معماي افعل تفضیل را مختومه اعلام می ،پرهیزیم و به این ترتیب می
ماند و آن اینکه این راه حل، ارزش برخی از صیغ  تنها یک نگرانی باقی می

مثلاً احتمال تقیید یا عدم اطلاق . گرداند تفضیل در آیات و روایات را مخدوش می
کُنْتمُ خَیرَ أمُۀٍ أُخرِْجت (و  )13/حجرات( )أتَْقاَکمُعنْد االله إِنَّ أکَرَْمکمُ (ه در آیۀ شریف

لطف و اعتبار آن را خواهد شکست و استناد به آن را در  ،)110/عمران آل( )للنَّاسِ
هاي اسلامی یا اثبات برتري امت اسلامی،  اثبات اهمیت تقوا به عنوان محور ارزش

إِنَّ شرََّ الدواب عنْد اللَّه الَّذینَ (یا مثلاً جریان این احتمال در آیۀ  ،خواهد گذاردناتمام 
انجامد و بهرة آن را  به جدي تلقی نکردن آن می 94)55/انفال( ) کَفرَُوا فهَم لا یؤمْنُون

  !کند ساقط می
ه یا حدیث را ما در مقام استنباط از آیات و روایات، هرگز یک آی! اما چه باك؟

هاي اخلاقی در  براي کشف محور ارزش خصوص به. دانیم معیار و مستند نمی
اسلام یا اثبات برتري امت اسلامی انتظار نداریم که یک تلاش مختصر و یک آیۀ 

در اینجا باید ادلۀ لفظی، لبی و شواهد و قرائن خارجی را به . قرآن کافی باشد
  .آوري کرد صورت ترکیبی جمع

هرچند صیغۀ  ـ احتمالات دربارة آیات و روایاتی که معناي تفضیل دارندهمین 
مثلاً درباره حضرت مریم . جاري است ـ خاص تفضیل در آن به کار نرفته باشد
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 )الْعالَمینَ نساء  على  و طهَركَ و اصطَفاك  یا مریْم إنَِّ اللَّه اصطَفاك(: آمده است

ان گفت این تفضیل، تفضیل در شرایط خاص است و مراد از تو  می .)42/عمران آل(
کند و از ابتدا  همۀ زنان عالم نیست؛ یعنی این آیه از اساس بر اطلاق دلالت نمی ،آن

  و أنَِّی فضََّلْتُکمُ علىَ(: اسرائیل آمده یا دربارة بنی. دربارة آن انتظار تقیید وجود دارد
. شود هاي دیگر نمی یل نیز اطلاق ندارد و شامل امتاین تفض .)47/بقره( ) الْعالَمینَ

نظیر اینکه همین تعبیر . در این آیه، تنها اهل همان زمان است »عالمین«مراد از 
ش ا یگرام اوصیاي و خاتم مبردربارة برخی از پیامبران نیز ذکر شده و قطعاً شامل پیا

 .)86/انعام( )العْالَمینَ  وطاً و کلا فضََّلْنا علىَو إسِماعیلَ و الْیسع و یونسُ و لُ( شود؛ نمی

معناي آن ـ باعث شده که  هاي هم این ویژگی در صیغۀ تفضیل ـ و نیز در صیغه
  ر باشد؛تقیید صریح و بلافاصله آن کاملاً طبیعی و مورد انتظا

  )241/، آمدي( »اس من عصی هواه و افضل منه من رفض دنیاهفضل النّأ«
نَّاسِ منْ تَأذََّى بِه النَّاس و شَرٌّ منْ ذَلک منْ أَکْرَمه النَّاس اتِّقَاء شَرِّه و شَرٌّ منْ شَرُّ ال«

  )243/، مفید(  »ذَلک منْ باع دینَه بدِنیْا غیَرِه
به همین ترتیب اگر بلافاصله بعد از هر صیغۀ تفضیل ـ یا مثلاً آیۀ تفضیل 

مردم جهان یا آیۀ تفضیل حضرت مریم بر زنان عالَم ـ قیدي ذکر اسرائیل بر  بنی
  .»اصطفاك علی نساء العالمین و اصطفی فاطمۀ علیک«: شد، غریب و مستنکر نبود می

  
  :ها نوشت پی

  

ی یا خارجی به ظهور این کلمه در معناي تفضیل شهادت البته گاهی قرائن داخل. 1
 .)263/بقره( )حلیم غنَی اللَّه و أذَى یتبْعها صدقۀٍَ منْ خیَرٌ مغْفرةٌَ و معروُف قوَلٌ( :مثل ،دهد می
در  .إخبار به صورت استفهام ـ که در این آیه به کار رفته ـ موجب بلاغت بیشتر کلام است. 2

سازد تا  این سیاق گویا متکلم در صدد اخذ موافقت شنونده است و مستمع خود را آماده می
 )2/178حسینی شیرازي، (. در جواب خود او را راضی کند

قال فما أعظم الذنوب قال تشبیهک . أخبرنی أي الاعمال أفضل قال توحیدك لربک. 3
  )687/الامالی، طوسی، ( .لخالقک
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  )57/شعیري، ( .ه إلا االلهأفضل الاعمال لا إل. 4
  )415 /1ابن ابی جمهور، ( .فقال بر الوالدین ؟سئل أي الاعمال أفضل. 5
. فالزموهما تفوزوا ؛فقال السخاء و حسن الخلق ؟اي الاعمال أفضل قالوا یا رسول االله. 6
  )137 /1دیلمی، (
  )156/آمدي، ( .أفضل الاعمال لزوم الحق. 7
  )446/همان، ( .المواساة أفضل الاعمال. 8
  )213 /2 ابن ابی جمهور،( .أفضل الاعمال الصلاة فی أول وقتها. 9

عن أفضل الاعمال فقال العلم باالله و الفقه فی دینه و کررهما  6سأل رجل رسول االله. 10
  )1/82ابن ابی فراس، ( .علیه
  )125/علی بن حسن طبرسی، (. أفضل الاعمال الحب فی االله و البغض فی االله. 11
  )415 /1ابن ابی جمهور، ( .ل أي الاعمال أفضل فقال حج مبرورسئ. 12
قال موسی بن عمران یا رب أي الاعمال أفضل عندك فقال حب  :قال 7الامام الصادق . 13

  )1/293برقی، ( .الاطفال فإنی فطرتهم علی توحیدي فإن أمتهم أدخلتهم برحمتی جنتی
  )2/164کلینی، ( .منهْ أفَْضَلَ بِعملٍ تَلقْاَه فَلنَْ خَلقْه فی للَّه باِلنُّصحِ علیک. 14
قال قراءة القرآن و أنت تموت و لسانک رطب عن ذکر االله  ؟أي الاعمال أفضل عند االله. 15

  )41/شعیري، (. تعالی
 :فقال االله تعالی ؟أن النبی سأل ربه سبحانه لیلۀ المعراج فقال یا رب أي الاعمال أفضل. 16

  )1/199دیلمی، ( !من التوکل علی و الرضا بما قسمت یا محمد ء أفضل عندي لیس شی
برقی، ( .اي الاعمالِ أَفْضَلُ فقَاَلَ إِطْعام الطَّعامِ و إِطیْاب الْکَلامِ !أنََّ رجلا قاَلَ یا رسولَ اللَّه. 17
1/292(  

  )4/383صدوق، من لایحضره الفقیه، ( .قال التقويفأي عمل أفضل  قال. 18
  )4/49کلینی، ( .إنَِّ أفَْضَلَ الفْعالِ صیانَۀُ الْعرضِْ باِلْمالِ): ع(مام علی الا. 19
  )275/آمدي، (. الْعبادةِ الزَّهادةُ  أَفضْلَُ. 20
؛ 121 /2قضاعی، ( .علیک بالعلم: قال اخبرنی بافضل العمل: 6قال رجل لرسول االله. 21

  !)این حدیث در منابع شیعی یافت نشد
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  )7/52کلینی، (. ه اللَّه فی الصلاةِ فَإِنَّها خیَرُ الْعملِ و إِنَّها عمود دینکمُاللَّ. 22
  )241/صدوق، التوحید، ( .فقال خیر العمل الولایۀ، سئل عن معنی حی علی خیر العمل. 23
  )همان( .فاطمۀ و ولدها خیر العمل برّ. 24
  )2/124ابن ابی فراس، ( .کفهرةخیر العمل أن تلقی أهل المعاصی بوجوه م. 25
  )2/466کلینی، ( .الْعبادةِ الدعاء  أَفْضَلُ. 26
27 .هدمَلَّ فقَاَلَ أنَْ تحج زَّ وع إلَِی اللَّه بَالِ أحم503/همان، ( .أَي الاع(  
  )308/حسن بن فضل طبرسی، . (قلت لابی جعفر ع أي الاعمال أحب إلی االله قال أن تمجده. 28
  )403/حرانی، ( .الْعبادةِ بعد الْمعرِفَۀِ انتْظاَر الفْرَجَِ  أَفْضَلُ. 29
30 .ولُ اللَّهسلَ رئـولَ    6سسیلَ یـا رمِ قلسْروُرِ المس اعالیَ قاَلَ اتِّبَتع إلِیَ اللَّه بَالِ أحمأيَ الاع

  )145/حمیري، ( .الَ شبع جوعته و تنَفْیس کرُبْته و قضَاَء دینهاللَّه و ما اتِّباع سروُرِ المْسلمِ قَ
قال رسول االله ص ما من عمل أحب إلی االله تعالی من قول و قال ما أنفق المؤمن من نفقـۀ  . 31

  )215/ابن اشعث، ( .أحب إلی االله تعالی من قول
  )2/109ابن ابی فراس، ( .ةِ اللَّهالْعبادةِ الانقْطاَع لعباد  أَفْضَلُ. 32
  )181/آمدي، ( .أشرف الاعمال الطاعۀ. 33
  )5/37کلینی، ( .إنَِّ الجْهِاد أَشرَْف الاعمالِ بعد الاسلامِ و هو قوام الدینِ. 34
  )2/80همان، ( .منْ عفَّۀِ بطنٍْ و فرَجٍْ  عبادةٍ أَفْضَلَ  ما منْ. 35
  )339/، الفقه المنسوب للامام الرضا( .الْعبادةِ  لْموت أَفْضَلُذکرْ ا. 36
   )2/109ابن ابی فراس، ( .الْعبادةِ الْإخِْلاَص  أَفْضَلُ. 37
  )1/291برقی، ( .الْعبادةِ الْعلمْ باِللَّه  أَفْضَلُ. 38
39 .اللَّه دبانُ التَّفَ  أَفْضَلُ: 7أَبِی عمةِ إِدادبالْعهترُی قدف و ی اللَّه2/55کلینی، ( .کُّرِ ف(  
40 .ولُ اللَّهسةَ إلَِّا باِللَّـه   أَفْضَلُ  6قاَلَ رُلاَ قو لَ وولاَ ح و إلَِّا اللَّه َلُ لاَ إلِهَةِ قوادببرقـی،  ( .الْع
1/291(  

  )56/آمدي، ( .الْعبادةِ الفْکرُْ  أَفْضَلُ. 41
  )319/همان، ( .الْعبادةِ سهرُ الْعیونِ بذِکرِْ اللَّه  أَفْضَلُ. 42
  )199/همان، ( .الْعبادةِ غَلبَۀُ الْعادةِ  أَفْضَلُ. 43
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  )20/336ابن ابی الحدید، ( .العبادة الإمساك عن المعصیۀ و الوقوف عند الشبهۀ  أفضل. 44
  )1/128دیلمی، ( .الاوقاتأفضل الطاعات مراقبۀ الحق سبحانه و تعالی علی دوام . 45
  )303/آمدي، (.أفضل الطاعات هجر اللذات. 46
  )2/630صدوق، خصال، ( .ء أَفْضَلَ منَ الْمشْی إلَِی بیته ما عبدِ اللَّه بشَِی. 47
  )474/طوسی، امالی، ( ).دینه(ء أفضل من فقه فی دین  ما عبد االله بشی. 48
  )2/170کلینی، ( .ضَلَ منْ أَداء حقِّ الْمؤْمنِء أَفْ ما عبدِ اللَّه بشَِی. 49
  )38/، عشر ۀالاصول الست( . من عمل بما افترض اللهّ علیه فهو من خیر الناس. 50
  )450/آمدي، ( .منْ نفَعَ النَّاس  خیَرُ النَّاسِ. 51
  )277/همان، ( .إِذاَ ظُلم غفَرََ منْ إِذاَ أعُطی شَکرََ و إِذاَ ابتُلی صبرَ و  خیَرُ النَّاسِ. 52
  )285/، همان(ء إلِیَه أحَسنَ  منْ إنِْ أغضب حلمُ و إنِْ ظُلم غفَرََ و إنِْ أُسی  خیَرُ النَّاسِ. 53
  )376/، همان( .منْ کاَنَ فی یسرِه سخیاً شَکوُراً  خیَرُ النَّاسِ. 54
  )388/، همان( .فی عسرِه مؤْثراً صبوراًمنْ کاَنَ   خیَرُ النَّاسِ. 55
  )241/، همان( .منْ أخَرْجَ الحْرْص منْ قَلبْهِ و عصى هواه فی طاَعۀِ ربه  خیَرُ النَّاسِ. 56
  )371/، همان( .منْ تحَملُ مؤُنَۀَ النَّاسِ  خیَرُ النَّاسِ. 57
  )240/، همان( .نَ الشَّهوات نفَسْه و قَمع غَضبَه و أرَضَى ربهمنْ طهَرَ م  خیَرُ النَّاسِ. 58
  )269/، همان( .أَورعهم و شرَُّهم أَفجْرُهم  خیَرُ النَّاسِ. 59
 .و صـدقَ إِیقاَنُـه   منْ زهدت نفَسْه و قَلَّت رغبْتهُ و ماتتَ شهَوتهُ و خَلَص إِیمانهُ  خیَرُ النَّاسِ. 60

  )275/، همان(
  )4/41کلینی، ( .سمحاؤکم و شرارکم بخلائکم  خیارکم. 61
  )3/443صدوق، من لایحضره الفقیه، ( .خیَرُکمُ خیَرُکمُ لنسائه و أَناَ خیَرُکمُ لنسائی. 62
63 .هلَّمع القْرُآْنَ و لَّمنْ تَعم ُ1/99ابن ابی جمهور، ( .خیَرُکم(  
  )2/122ابن ابی فراس، ( .خیرکم من رضی بالفقر. 64
  )همان( .خیرکم المتنزهون عن المعاصی و الذنوب. 65
  )همان( .خیرکم من جعل کل همه للاخرة و کل سعیه لها. 66
  )18/285، ابن ابی الحدید( .خیرکم عند االله أعظمکم مصائب فی نفسه و ماله و ولده. 67
 



  

 

88  

جه سال
هم

د
/ 

اره
شم

 1/ 
اپی

پی
 

69/ 
ار 

به
13

91
 

  

  )2/123ابن ابی فراس، ( .نفسه فملکها خیرکم من أعانه االله علی. 68
  )همان( .خیرکم من دعاکم إلی فعل الخیر. 69
  )همان( .خیرکم من زادکم فی علمکم منطقه. 70
71 .ُکماریینَ إِذاَ نُ  فَإنَِّ خالَّذرَ اللَّهذُک ِهمَرَ إلِی2/225کلینی، (  .ظ(  
72 .ُکماریینَ  خأخَْلاقاً الَّذ ُنُکماسَؤلْفَوُنَ أحی فوُنَ وْأل45/حرانی، ( .ی(  
  )2/122ابن ابی فراس، ( .خیرکم من انفرد عن الناس و أحرز ورعه و دینه. 73
 )2/240کلینی، . (أُولوُ النُّهى  إنَِّ خیارکمُ: 6قال النبی. 74
75 .ولُ اللَّهس6قاَلَ ر  ُکماریخ   روُا وَافرَوُا قصینَ إذِاَ س36/صدوق، ثواب الاعمال، ( .أفَطْرَوُاالَّذ(  
76 .یامن النَّاس لَّی باِللَّیلِ وص و امالطَّع مأَطْع و الْکَلام نْ أَطاَبم ُ2/65همو، خصال، ( .خیَرُکم( 
جسـده و تفََـرَّغَ لهَـا فهَـو     أَفْضَلُ النَّاسِ منْ عشقَ الْعبادةَ فَعانقَهَا و أحَبها بقَِلبِْـه و باشَـرَها بِ  . 77

  )2/83کلینی، ( .ام علَی یسرٍ لایبالی علَی ما أصَبح منَ الدنیْا علَی عسرٍ
  )246/آمدي، ( .افضل الناس من کظم غیظه و حلم عن قدرة. 78
  )375/، همان( .افضل الناس السخی الموقن. 79
الله بنا و أخلص حبنا و عمـل بمـا إلیـه نـدبنا و     أسعد الناس من عرف فضلنا و تقرب إلی ا. 80

  )115/، همان( .انتهی عما عنه نهینا فذاك منا و هو فی دار المقامۀ معنا
81 .ضرََّه رِفا یعملَ عدنْ عنیْا می الدالنَّاسِ ف دع72/355مجلسی، ( .أَس(  
  )147/آمدي، ( .هاالناس بالدنیا التارك لها و أسعدهم بالاخرة العامل لاسعد . 82
  )276/، همان( .اعظم الناس سعادة اکثرهم زهادة. 83
  )167/، همان( .اسعد الناس العاقل المؤمن. 84
  )4/395صدوق، من لایحضره الفقیه، ( .أَسعد النَّاسِ منْ خاَلطََ کراَم النَّاسِ. 85
86 .هْۀِ نفَسباسحمل بَنِ انتْدالنَّاسِ م دع236/، آمدي( .أَس(  
  )183/، همان( .إن أسعد الناس من کان له من نفسه بطاعۀ االله متقاض. 87
88 .   لَـم و ـهالکَـاةَ مي زنْ أَدخَی النَّاسِ مأَس کفَاًّ و مخاَهلَّ أَسج زَّ وع النَّاسِ إلِیَ اللَّه بَإنَِّ أح 

اللَّه َا افتْرَضینَ بِمنؤْملَی الْمخَلْ عیب هالی مف مَلَّ لهج زَّ و2/7صدوق، من لایحضره الفقیه، ( .ع(  
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89 .ُنُکمسَلَّ أحج زَّ وع إلَِى اللَّه ُکمبَـا      إنَِّ أحیمف کُـمظَمَلًـا أعمع اللَّه ْندع ُکمظَمَإنَِّ أع لاً ومع
  )8/68کلینی، ( .عندْ اللَّه رغبْۀ

  )277/آمدي، (. رِاسِ إلَِی اللَّه سبحانهَ الْعاملُ فیما أَنْعم بهِ علیَه باِلشُّکْأحَب النَّ. 90
  )2/466، فتال نیشابوري( .أحب الناس یوم القیامۀ و أقربهم من االله مجلسا إمام عادل. 91
  )2/124کلینی، ( .اقرب الناس من االله المتواضعون. 92
یـا  «: از جملـه ایـن روایـت   . تصریح شده است» من«جاره  در برخی موارد به این حرف. 93

 ـ ه فهَـو  علی ثَلاثٌ منْ لقَی اللَّه عزَّ و جلَّ بهِنَِّ فهَو منْ أَفْضَلِ النَّاسِ منْ أَتَی اللَّه بِما افتْرَضَ علیَ
ج زَّ وع ارِمِ اللَّهحنْ مع رِعنْ وم النَّاسِ و دبَنْ أعم   قَـهزـا ربِم عَنْ قنم عِ النَّاسِ ورنْ أَوم وَلَّ فه

  .» اللَّه فهَو منْ أغَنَْی النَّاس
  .)22/انفال( )نلوقعلای ذینَالّ مکْالب مالص االلهِ دنْع وابالد رَّشَ نَّإ(همچنین . 94

  

  و مآخذ منابع
 .تا ، بیۀالنینوي الحدیث ۀ، تهران، مکتب)تاشعثیا(الجعفریات ابن اشعث، محمد بن محمد؛  .1
  .ق1419، العلمیۀ الکتب دار بیروت، ،العظیم القرآن تفسیر؛ عمرو بن اسماعیل ،کثیر ابن .2
 .ق1404االله المرعشی النجفی،  ، قم، مکتبۀ آیتشرح نهج البلاغهالحدید؛  ابی ابن .3

دار   ، قم،الأحادیث الدینیۀعوالی اللئالی العزیزیۀ فی الدین؛  زین جمهور، محمدبن أبی ابن .4
 . ق1405الشهداء للنشر،  سید

 .ق1415، العلمیه دارالکتب، بیروت، العظیم القرآن تفسیر فی المعانی روح؛ محمود سید ،آلوسى .5
  ، ، قم، دفتر تبلیغات اسلامیتصنیف غرر الحکم و درر الکلمآمدى، عبدالواحد بن محمد؛  .6

  .ش1366
  .ق1371، قم، دار الکتب الإسلامیۀ، المحاسن برقى، احمد بن محمد بن خالد؛ .7
  ، ، بیروت، دارالعلم للملایینالصحاح تاج اللغۀ و صحاح العربیۀ؛  جوهرى، اسماعیل بن حماد .8
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